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  ادامه سخن در مورد مليگرائی
  

داد ًمثلا فرض و تص. ولی مداوا وعلاج اين بيماری جنون آميزمتأسفانه دربرخی موارد آنقدرھـا ھم آسان نيست ور تع

ه ھم ان، ن اد از ايراني ه ۀزي ر ک ن ام ه اي سوزانم ـ ب ا ب ر و خشک را يکج الزاده،  ت ول جم ه ق ا ـ نمی خواھم، ب  آن ھ

وده است و ئیازمصر باستان تـا سرحدات چين موجود و از شمال قفقاز تا ھند ھمه کشورھا جز  ازخاک اين کشور ب

شان به ھمين دليل ھمه شخصيت ھای فرھنگی ـ ادبی  آنھ وی اي ادی و معن ا و ارزش ھای م ته ھ ا، ھمه مفاخر و داش

ه است  به ايرانيان تعلق دارد  از کم و بيش يک صد سال است که دامن فکر اين ملت را با لجاجت وخيره سری گرفت

                                                   .                                          وقصد رھا کردن آنرا ، آنگونه که ديده ميشود، متأسفانه، ندارد

کارترين  سايل و آش کارترين م ضايا، آش کارترين ق ه آش يده است ک ه حدی  رس ان ب اری در برخی از ايراني ن بيم اي

                                    .   حقايق را در اثـر ھمين بيماری يا نمی بينند، يا اينکه از تعصب زياد نمی خواھند آن ھا را ببينند و بپذيرند

ـای ۀ نويسند"دو آتشه"داستان  ـا دم مرگ در کشور ھ ـه ت الزاده، ک ای جم ان و سويس ا شريف و انسان ايرانی، آق لم

ه نمون ان می ۀ مھجور افتاده بود، معرف يکی از اين شخصيت ھا است ک ان متعصب جھ ام مليگراي املا مجسم تم ًک

  .                                          باشد

ا  ده ـ تنھ ال وی ـ آدم ھای لجوج و يک دن سنده امث ول نوي ه ق قھرمان اين داستان، آقای ميرزاابوتراب ميھنخواه، که ب

يش  شترازدوھزار و سه صد سال پ شمند بي ان دان ه ايراني ن فکر است ک ه اي شود، ب دا مي ران پي درکشورھای مانند اي

ای منکتا ه و حبھ يات و ھندس ا و رياض ک و کيمي ی و فزي اه شناس اب گي مندی را در ب ر و ارزش رد ومعتب صربـه ف

ان ... ميخانيک و منطق و طب وتاريخ و جغرافيا وحکمت و حيوان شناسی و زبان شناسی و ه در جھ د ک ته بودن نوش

ان آن ھا بۀ ی که بھترازکتاب ھای امروزی بودند و ھمئمانند نداشت؛ کتابھا د؛ ھم ين رفتن ه دست سکندر مقدونی از ب

  !                                          سکندری که ايرانی بود
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ن سرزمين  ای اي ه آدم ھ افرادی مانند ابوتراب ميھنخواه نـه تنھا معتقدند که ايران قديمی ترين مملکت جھـان است، ک

د  امبران جھرا نيز اولين آدم ھا واولين مخلوقات خدا می دانن ين پي ه اول د ک ران ومی گوين ز در اي وده ظان ني ھور نم

  :                                                                            علاوه براين از ديگران با قاطعيت می خواھند که بپذيرند.اند

                              .                         ـ  عالی ترين تمدن جھان را اين ھا داشتند

  .                                              ـ  درست ترين سخن ھا  سخنان اين ھا می باشد

ا و ئـ  زمانی که ايران و ايرانی بود نه بابل و بابلی ھا ی وجود داشت و نـه  سومر و سومری ھا و آشور و آشوری ھ

                              ...                                        

  .                                          ـ  اولين شاھراه ھای جھان در ايران ساخته شده بود

  .                                                       مدآوجود ه ـ  اولين حقوق بشر در ايران ب

  .                              پرتاب نمودءان باستان به فضاـ  اولين راکت را در جھان ايراني

.                                                 ـ  اولين عمليات قلب قرن ھا قبل از آنکه در اروپـا صورت بگيرد در ايران موفقانه انجام شده بود

                                                                                          ...     ـ  و 

دگان آی از داستان دوئبھتر است قسمت ھا ما خوانن ا ش نم ت ل ک ا نق ه حرف ھاست در اينج ای ھم ه خود گوي تشه را ک

  :            عزيز خود به اخلاق اين گونه انسان ھا بيشتر آشنا شويد

وديم واز ھي" ع ب زلش جم چ فراموش نميکنم شبی را که يکی ازدوستان ازمسافرت فرنگستان برگشته بود و ھمه درمن

.                                         آبادی آن صفحات و از نزھت و صفا و زيبائيھای نواحی تيرول و جنگل سياه برايمان صحبت می داشت

واه در گوش يھن خ ه م شيده و زل زل ب م ک ی زد و اخمش را درھ يگار م ـه س ع پک ب ـود و لاينقط رده ب ز ک ه ای ک

صاحب خانه نگاه ميکرد و مانند آدمی که درمقابل غلام سياه برزنگی نشسته باشد وآن غلام سياه مدام ازسفيدی خود 

ـه دروغ به قالب بزند چشمش راب ود و ب ـای او گوش می دادچشم ميزبان تازه از فرنگ برگشته دوخته ب . ه حرف ھ

ر  ردم را منت ـای شاخدار م ن دروغ ھ ـا اي د می خواھی ب ـا چن ـا کی و ت ـه ت د ک د ش ادش بلن ناگھان از جا پريد و فري

د نعمتش را . بسازی تمام دنيا ميداند که زيباترين و آبادترين مملکت دنيا مملکت خود ما است و کيست که نداند خداون

ـدر بـه ايـن آب و خاک و  ـه ھـ ـت را ب ه ای پول دبخت رفت ـو آدم ب رده است و حالا ت ام ک بـه ما اھالی اين سرزمين تم

ه خبراست  ه چ وغات فرنگ آورده ای ک ا ره آورد وس رای م رده ای وب ف ک وده تل زت را بيھ ـت عزي داده ای و وق

وزک مثل اينکه بـه عمرت نشنيده ای که . جنگل سياه درخت دارد و درۀ تيرول آبشار دارد ـه ق الم ب ھيچ جنگلی در ع

.                                  پای جنگل مازندران خودمان نمی رسـد و آبشار پس قلعه عظيم ترين و فخيم ترين آبشار ھای کرۀ ارض است

ار خود را فقدان وطن خواھی چنا. راستی که درست گفته اند که مرغ ھمسايه غازاست ه من ورکرده ک ن چشم ما را ک

... "                                                                               نمی بينيم و چوب کبريت ديگران در نظرمان چنار تجريش می آيد و 

                               :                                       باز ھم قسمتی از اين داستان

ھمين امروزھم ما ھمه چيزھستيم و اين فرھنگی ھا ھيچ نيستند و اين نان سنگکی را که ميخوريم به خواب نديده "... 

دازد و  اند و آرزوی چلوکباب حاج نايب و کباب افراسياب و خربوزۀ کرکاب و انجير بی دانه آب به دھان شان می ان

             " ...                       

  :                                                    نويسندۀ در جای ديگری اضافه می کند

ا " ...  ن ادع ات اي د و در اثب روزی ديدم که  نوح و ابراھيـم و اسحـق و موسی و عيسی را ھم ايرانی الاصل می دان

..."                                                             طی کـدام عطاری بيرون آورده است وادله و براھينی می تراشد که معلوم نبود از قو
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اب " اخلاقيات ما ايرانيان " کتاب  دبخت می سوخت، يکی از کت سانھای ب ين ان رای چن ًاين نويسنده کـه واقعا دلش ب

وان آ ه از عن ـه مرض ھای جالبی است کـه ھمان گونـه ک ـه ب ان را ک ده از ايراني ن پيداست اخلاق و طرز تفکر آنع

  .                                                                                            بيان می دارد،پرستش افراطی ميھن گرفتار آمده انــد

ران قدرت رسيد ـه يکی از اين بيماران ـ زمانيکه آقای اوباما ب ز از اي ا ني ه اوبام شی اش نوشت ک ع روان  پري  بـه تب

ـه  ن شخص ب ه اي می باشد؛ بدون اين که به قد و قواره و موی و روی و رنگ و لب و دندان و بينی وی دقيق شود ک

                        !     کدام قاره و بـه کدام مردم و نژاد شباھت دارد و به کدام ملک و سرزمين و قاره می تواند تعلق داشته باشد

وااين نوشته مرا به ياد سخن دان ھ ـه مي ه ئ زنی آلمانيی انداخت که با سه کودکش به پيشواز شوھرش ب ی شھرش رفت

               .                                                               نيم سال از سفر برمی گشت بــه منزل بياورد و بود تا او را که بعد از يک

ياه در بغل دارد ه س ن کودک . وقتی شوھرش آمد متوجه شـد که زنش يک کودک سه ماھ ورد اي ه درم ن ک ـدون اي ب

فيد و ه چيزی بگويد و چيزی پرسيد، ب ی وپوست س ی و چشمان آب د خود وی موھای طلائ ه مانن سوی دو فزندنش ک

ا نازک روشن و بينی ھای خوش تراش و لب  وده آنھ و دندان زيبا داشتند رفت و سر و روی آن ھـا را غرق بوسه نم

رد وازش ک ـا او را . را در بغل گرفت و ن ست؟ آيـ ن کودک از کي ه اي يد ک د از زنش پرس ارغ ش ار ف ن ک ی از اي وقت

  ...                                                                       فرزندی گرفته ای يا 

ا تعجب ." اين فرزند خود ماست! نه، عزيزم: " زنش بدون اينکه او را بگذارد که حرفش را تمام کند، گفت شوھر ب

!                                                                       چطور ميتواند پسر من باشد؟! اين کودک که بـا من ھيچ شباھتی ندارد: " پرسيد

ين و . به موھايش نگاه کن .ازقضا تنھا پسری که طرف تورفته ھمين يکی است: "زن گفت ايش را بب ...  بينی و لب ھ

  ."                                  شباھت از اين بيشتر نمی شود

اری و جھل خ ـرد و  داستان جمالزاده آخرخوشايندی دارد؛ زيرا  قھرمان داستان  در آخر داستان به بيم ی می ب ود پ

ن  دگی اي ی در واقعيت زن ردارد، ول وعده می کند کـه بعـد از آن از آن ھمه تعصب و افراط در ميھن پرستی دست ب

  !                                                             مگر اين که خدا کرامتی کند. فتديد بسيار بسيار به ندرت اتفاق بيمعجزه شا

  

  

   

  


